
 
 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 144تا    115)از صفحه   1403ـ پاييز  76ـ ش 20س 

 

  ی ها ها و افسانه داستان   موجود در   ی ر ی اساط   ی باورها   ل ی و تحل   واکاوی 

ی ستان ی س   
   منش ی محمد فاطم 

رجند ي دانشگاه ب   ی فارس   ات ي زبان و ادب   ی دکتر   ۀ آموخت دانش   

 چکیده 

 ۀبشر دارند و سرچشم  خيتار  ی به درازا  یهستند که عمر  يیهادگاهيمجموعه د  ،یرياساط  یباورها

براساس آن   ن،ير يتعاملات و روابط خود را با سا ،یکه انسان امروز يیهااز آداب و سنّت  یاريبس

  ی اريدر بسو  دارند  ت يّ اهم  اريبس   یشناختاز لحاظ مردم  یرياساط  یباورها  ن ينموده است. ا  ميتنظ

ها آن  یهانشانه  ،یبه راحت  توانمی  لذا  اند؛شده  یمتجلّ  یو ادب  یهنر   ،یشناختجامعه  یهااز عرصه

ها  افسانه  ،یرياساط  یباورها  یها گاهیتجلّ  نتريی. اصلافت ي  یمختلف انسان  یهادهيپد  انيرا در م

ها دارند، که با اسطوره  یکه با توجه به ارتباط تنگاتنگ یاست؛ عناصر  یلو مح یبوم  ی هاداستان  و

مورد توجه قرار گرفته و براساس   زيپژوهش ن نيکه در ا یامسئله باشند؛یم یجدّ یتوجه ازمندين

  در   یرياساط  یباورها   ليو تحل  یبه واکاو   ،یليتحل   ـ  یفيروش توص  ااست تا ب   دهيآن نگارنده کوش

همچون اعتقاد   يیکه باورها  دهدینشان م  قيتحق  نيا  جيبپردازد. نتا  یستانيس  یهاافسانهها و  داستان

شهر و تقدّس باور به آرمان ،یزد يفرّه ا ا،يناسازها، تقدّس و قداست خواب و رؤ  زيو ست ت يّ به ثنو 

 یستانيس  یهاها و افسانهموجود در داستان  یريمعتقدات اساط  نتري استخوان مردگان، از جمله مهم

پ  است  ا  ستانيمردمان س   یناگسستن  وندي که خود حاصل  کهن    نيباستان و همچن  رانيبا فرهنگ 
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  مقدمه

اموری هستند که اصل و   از جمله  اساطيری  اعتقادات  از  باورها و  بسياری  اساس 
را تشکيل  به ويژه جوامع سنتی  آداب و سنن و رفتارهای جوامع مختلف بشری، 

تنظيم کنش می در  محوری  نقش  دارای يک  نوعی  به  و  تعاملات دهند  نحوۀ  و  ها 
گذشته  در  ريشه  که  باورها  اين  هستند.  بشر  ابنای  دارند،  اجتماعیِّ  دور  بسيار  ای 

الگووارهمايه بن و  سيطره ها  که  هستند  پديدههايی  بر  خاص  مختلف  ای  های 
را به خوبی ها  آن   و ادبيات دارند و نمود  هاانسان شناختی و عناصر روانشناختیِّ  مردم 

عرصه   توانمی گستردهدر  گونه های  به  کرد؛  مشاهده  آدميان  زندگیِّ  از  که  ای  ای 
ای بر شاکله  العاده چنين ادعا کرد که باورها و اعتقادات اساطيری، تأثير فوق   توانمی

های امروز را با گذشتۀ  آفرينی اجتماعات بشری دارد و ارتباط نسلو ساختار هويّت 
نياکان و حتی بدون آنکه    سازدمی، برقرار  اند داشته در آن زيست  ها  آن   ديرينی که 

افراد خود بدان مطلّع باشند و به آن اشراف داشته باشند، به صورت ناخودآگاه، تحت 
تأثير آن قرار دارند و به تبعيتّ و پيروی از اين باورها و اعتقادات اساطيری مشغول  

به صورت آشکارا، ساری و جاری  ها آن  ها، در زندگیهستند و نمود اين باورداشت 
 است.

شناختی در عينيّت ساختن باورها  هايی که از لحاظ مردم در اين ميان، از جمله پديده  
قصه است،  اهميّت  حائز  بسيار  اساطيری  اعتقادات  است؛  و  محلی  و  بومی  های 

عناصری که با انتقال سينه به سينه از نسلی به نسل ديگر، توانسته است يک محمل 
های کهن به جوامع امروزی باشد مناسب، زنده و پويا برای منتقل کردن باورداشت 

اصيل خويش،   پيوستۀ هويّت  بازشناسايی  ناخوداگاه، مخاطبان را در  به صورت  و 
های بومی و محلیّ بسياری که در کشور ما  ياری سازد. گفتنی است در بين داستان 

هايی هستند که تاکنون شايد  های سيستانی از جمله مقوله ايران وجود دارد، افسانه 
به بازتابها  آن  کمتر  نحوی  به  و  اساطيریّ  توجه شده  معتقدات  از  بسياری  دهندۀ 

غفلت شده است؛ امری که نگارنده را واداشته است بسيار  ها  آن   کهنی هستند که از
در  دقت  و  تأملّ  با  اعتقادات داستان  تا  و  باورها  بررسی  به  سيستانی،  عاميانۀ  های 



 ۱۱۷/ ...موجود در یرياساط یباورها   ليو تحل یواکاوـــــ ـــــــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

شناختی،  های مردم ها را در اين پديدهمايه اقدام کند و نمود اين بنها  آن   اساطيری در
ها به پايان  دورۀ حيات اسطوره   با وجود آنکهمورد تحليل قرار دهد و نشان دهد که  

  يۀ در ذهن و زبان مردمان ناح  های بومی،به کمک قصهها  آن  رسيده است؛ اما مظاهر
ماند  ستان،يس پابرجا  و  هنوز  است  نمود   توانمیه  و  عامۀ  ها  آن   آثار  ادبيات  در  را 

 ساکنان اين منطقه به خوبی مشاهده کرد. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

نگارنده در اين جستار به دنبال شناسايی و بررسی دقيق باورهای اساطيری نهفته در  

های سيستانی است تا از اين طريق، ارتباط بين باورهای اساطيری  ها و افسانه داستان 

های اصيل سيستانی،  های کهن باستانی را مشخص کند و با تمرکز بر قصهو فرهنگ

ای سيستان، بر اهميّت  های فرهنگی سرزمين اسطورهبه مثابۀ حاملان باورها و ارزش

مطالعۀ فرهنگ قبيل  حفظ و  از  نمايد. ضمناً موضوعاتی  تأکيد  بومی و محلی  های 

و  ها  آن   درک بهتر هويت فرهنگی مردمان سيستان و حفظ و احيای فرهنگ بومی

شناسی از جمله  شناسی و مردمهمچنين توسعۀ مطالعات فرهنگی در حوزۀ اسطوره

 .کندمیهايی را ايجاب مقولاتی است که ضرورت چنين پژوهش

 

 پژوهش  ؤالروش و س

با روش   از    یليتحل   ـ  یفيتوصپژوهش حاضر  مبنا قرار دادن بحث  با  تا  بر آن است 

های زير،  های سيستانی، به پرسش ها و افسانه داستان  باورها و معتقدات اساطيری در

 به صورت مبسوط پاسخ دهد:

سيستانی به صورت عمده، بازتاب دهندۀ چه نوع باورها های  ها و داستان ـ افسانه 1

 ای هستند؟و اعتقادات اساطيری 



 منش محمد فاطمیـــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـ شناختیاسطورهادبيات عرفانی و / 118

ها و  های بروز و ظهور باورها و اعتقادات اساطيری موجود در افسانه ـ سرچشمه 2

 های سيستانی، چيست؟داستان 

داستان و افسانۀ سيستانی و همچنين   144وجو و غور در  تلاش شده تا با جست 

ها،  بررسی موشکافانه و روشمند، باورها و اعتقادات اساطيری موجود در خلال آن

استخراج شود و با کمک منابع کهن و اصيلی که در اختيار است، تحليلی جامع و 

 باشد، از اين باورها و معتقدات اساطيری ارائه شود دقيق که مبتنی بر آمار و بسامد می

 

 پیشینة پژوهش

های منسجم نگارنده برای يافتن پژوهشی مستقل که در آن به طور مستقيم به  بررسی
های سيستانی پرداخته شده باشد، نشان  باورها و معتقدات اساطيری موجود در داستان 

دهد که هيچ پيشينۀ خاصی در اين زمينه وجود ندارد و به جز چند کتاب و مقاله  می
به باورها و اعتقادات مردم سيستان اشاره شده است، پژوهشی درخور ها  آن   که در

 توان میبه ميان آمد  ها  آن  ها که ذکريافت. از جمله اين پژوهش  توانمیدر اين زمينه ن
سيستان و (،  1390، افشار سيستانی)نوروز در نيمروز(،  1386به سندگل و سرابندی )

 (،2011سيستانی )ها و باورهای مردم سيستان،  آيين(،  1392، گلستانه)نامهبلوچستان 
ها و باورهای مردم اشاره کرد که به صورت کلی به بيان آيين  شناسی سيستانمردم 

. اندداشته های عملی و روزمرۀ اين باورها، تمرکز  اند و بيشتر بر جنبه سيستان پرداخته 
(، در مقالۀ »پيوند فرّ و جغرافيا در زامياديشت؛ ردّ پای  1397پيغمبری و شفيعيان )

(، در مقالۀ 1399سرزمين مقدس سيستان« و همچنين زارع حسينی و ابهری مارشک )
کشيدن بحث بازتاب    »چهرۀ سيستان در آينۀ باورها و اساطير زرتشتی« نيز با پيش

پيوستگی  تحليل  به  زرتشتی،  متون  در  سيستان  سرزمين  اساطيری  و  دينی  سيمای 
اند و فقط همين  های مذهبی و سياسی زرتشتی پرداخته جغرافيايی سيستان با انديشه 

 اند.امر را مورد بررسی و تأکيد قرار داده 
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فاطمی و  محمدی  سامخانيانی،  )رحيمی،  »بررسی  1399منش  مقالۀ  در  هم   )

نقد مايه بن از  استفاده  با  شهزاده«،  و  بور  نهنگ  افسانۀ  در  اساطيری  های 

بن اسطوره  تحليل  و  بررسی  به  کهن  مايه شناختی،  داستان  يک  در  اساطيری  های 

می  بور و شهزاده  نهنگ  نام  به  اسطورهسيستانی  به غنای  و  داستان پردازند  های  ای 

اشاره می  آيين1402منش )کنند. فاطمیسيستانی  »بررسی و تحليل  مقالۀ  های  ( در 

آن  اساطيریّ  مضمون  چند  و  سيستان  درسنتی  کنکاش  با  نيز  و داستان   ها«،  ها 

های حوزۀ  های سنتی سيستانی در قصههای سيستانی، به شناسايی بازتاب آيينافسانه 

ها، تحت تأثير فرهنگ شود که اين آيينورزد و مدعی میت می فرهنگی سيستان مبادر

ها نمود داستان   ايران باستان و همچنين آداب و مناسک زرتشتی و سکايی، در اين

 پيدا کرده است. 

به    مقالۀ اخير را می  آنچهبا توجه  به نوعی همکه گفته شد، دو  اين شود  با  راستا 

ادبيات   اساسی  و  مهم  نقش  به  اين جستارها  در  که  دليل  اين  به  دانست،  پژوهش 

يابی به  عاميانۀ سرزمين سيستان در بازنمايی تاريخ و تمدّن ايرانی و همچنين دست 

ايرانيان با ساير ملل تأکيد شده و آشکار  مشترکات و پيوندهای فرهنگی و فکری 

آيين ها و خاستگاه ساختن ريشه  اساطيری  بومی سرزمين  ها و سنّت های  های کهن 

 سيستان، مورد بحث اصلی قرار گرفته است. 

 

 بحث اصلی

 های سیستانی ها و افسانهداستان  انواع باورها و اعتقادات اساطیری در

ارائه از  اصلی   پس  ميان  ،  بحث  در  را  بسامد  بيشترين  که  معتقداتی  و  باورها  انواع 

 شود.بررسی و تحليل می، اند داشته های سيستانی ها و افسانه داستان 
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  باور به ثنوي ت و ستیز ناسازها

منشأ اين باور و تفکّر، اعتقاد به وجود نيروهای نيکی و نيروهای بدی در عالم و نبرد  

دائمی آنان در طی چندين هزاره است که گاهی با شکست نيروهای اهريمنی، به 

شود و گاهی نيز با  های مينوی منجر میپيروزی نيروهای اهورايی و آفرينش آفريده 

غلبۀ نيروهای اهريمنی، باعث آميزش نيکی و بدی در جهان و آغاز جهان کنونی  

و تاکنون نيز ادامه    آوردمیگردد که بنابر باورهای زرتشتی، شش هزار سال دوام  می

   (37ـ  38: 1370)آموزگار و تفضلی دارد. 
شناسی اساطير ايرانی، دو بنُ خير و شر يا بينی و هستیبه زبان ديگر، در جهان    

ها، در زمانی نُه يا دوازده هزار ساله، پيوسته  اصطلاحا اهورامزدا و اهريمن و ياران آن

در نبرد هستند که در اين ادوار پس از برتری موقّت هر يک از دو طرف، سرانجام  

تر از اشارات . در گزارش زروانی از اين تقابل که اصيل شوند مینيروهای نيکی پيروز  

روايی کشد و سه هزار سال برای کام مزدايی است، اين دوران، نه هزار سال طول می

اين   صورت،  هر  در  است.  شده  گرفته  نظر  در  اهريمن  بر  چيرگی  و  اهورامزدا 

و  دوگانه  اهريمن  نمايندگان  نبردهای  قالب  در  حماسی  کتب  در  اساطيری  انگاری 

اهورامزدا به ظهور درآمده و ذهن و زبان ايرانيان را در تمام مراحل فرهنگی و فکری  

 (8: 1385)آيدنلو خويش تحت تأثير خود قرار داده است. 

رويارويی کيومرث، هوشنگ و تهمورث با ديوان، هماوردی فريدون با ضحّاک،    

زورآزمايی پهلوانان نامدار با پتيارگان و اژدهايان، نبردهای ديرياز در ميان ايران و 

های آيينی در ميان ايرانيان و خيونان و سرانجام نبرد رستم  توران و پس از آن، جنگ 

های ستيز ناسازها در اساطير ايرانی است که در کتاب سترگی  و اسفنديار از نمونه 

است.    شاهنامه همچون   گرديده  بر  (  517:  1366)کزازی  آشکار  علاوه  مشخصه،  اين 

های اساطيری و حماسی، به انحای مختلف و به صورت تقابل اشخاص، افراد،  روايت 

مجال تجلیّ ها عاميانه نيز  داستان   ها وهای متضاد در سراسر روايت ها و ارزش جای
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ها که بررسی چنان  (؛86:  1371)سرکاراتی  يافته و فرصت بروز و ظهور پيدا کرده است  

دهد که باورهايی؛  های حوزۀ فرهنگی سيستان نشان میداستان  ها وبر روی افسانه 

همچون ثنويّت و يا دوگانگی و تقابل پيوسته اهريمن و اهورا يا خير و شر، اساس  

ها و قهرمانان داستان که در  بسياری از اين ماجراها را شکل داده است و شخصيّت 

اغلب اوقات نمايندۀ اهورا يا خير هستند، به جدال و مبارزه عليه نيروهای اهريمنی  

اند و نيروهای اهريمنی پيوسته خواهان آسيب زدن و ضربه زدن به قهرمانان  پرداخته 

 باشند.  می

هايی نظير پهلوان احمد، اميرحمزه و جوسر پهلوان، قهرمانان  داستان   برای نمونه در   

فرسا،  ها و نبردهايی طاقت به عنوان نمايندۀ نيروهای خير، مجبور هستند تا در جنگ 

آسيب  از شدتّ  تا  ببرند  بين  از  را  اهريمنی  و  پليد  به جهان  ها  آن   رسانینيروهای 

داستان  اين  در  بکاهند.  غول اهورايی  اژدهايان،  بزلنگیها  همچنين  و  ديوها  ها، ها، 

گيرند و به عنوان  های شرور اهريمن هستند که در جلوی راه قهرمان قرار مینماينده 

(  65ـ   95و    22ـ   46:  1، ج1384)کيخامقدم  يک مانع بزرگ، سعی در نابودی او را دارند.  

ی پليد هستند که به عنوان نيروی اهريمنی و شيطانی به ستيز  هاانسان گاهی نيز اين  

بی  دار و اسب بالدار، بیپردازند؛ مثلاً در داستان محمد ميش و تقابل با قهرمان می

کار و بدطينت  شنبه، نيکی و بدی، برادر دارا و نادار و دو برادر، نامادری خيانت سه 

برادران بی  شفقت، کسانی هستند که قهرمان را در چالشی رحم و بیو دوستان و 

نمايند؛ های متهوّرانه در مقابل خود میدهند و او را مجبور به کنش سخت قرار می

میکنش  معنوی، صورت  نيروهای  مدد  و  ياری  با  که  برای هايی  را  زمينه  و  گيرد 

 کيخامقدم )  .کندمیفراهم  ها  آن   های مزوّرانه و شيطانیشکست نيروهای شرور و نقشه 

، عمرانی  271ـ    280،  2011، سيستانی  132ـ    144:  4، ج1396  کيخامقدم،  8ـ    56:  2، ج1385

 ( 38ـ   44: 1392آبادی ، خمر و حسين192ـ  234: 2، ج1393
شود،  ها که بين دو نيروی خير و شر حادث میگفتنی است در بسياری از اين تقابل 
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هايی مانند بدک و پيرزن کاردان و  داستان   پيوسته خير است که پيروز است؛ اما در

گر ها، اين نيروی فريبکار، حيله داستان   کنيم که در تضاد با ديگرنوۀ مکّار مشاهده می

و نماد شرارت است که بر همه پيروز شده و با زيرکی توانسته است ضمن کنار زدن  

ـ    80:  2، ج1385)کيخامقدم  ديگران، قدرت، ثروت و اموال بسياری را به دست بياورد  

دهد با آميزش نيکی و  ؛ موضوعی که نشان می(24ـ    32:  1392آبادی  ، خمر و حسين56

با يکديگر، با نوعی توازن  ها  آن  بدی در جهان در اين شش هزارۀ زرتشتی، تقابل

همراه است و پيروزی و شکست برای هيج کدام از اين دو نيرو، قطعی و هميشگی  

 .نيست 

 

   باور به تقد س و قداست خواب و رؤيا

 آنچه نيروی خواب و معنويتی که در آن وجود دارد، نزد بشر ابتدايی مقدسّ بود. او 

به تحققّ می را که می  اين طريق  از  نيرومندی در جست،  رساند و خواب را عامل 

ابتدايی، حقايق را از  های خويش می طرح آرزوها و انديشه  دانست. در واقع اقوام 

از  همچون دريچه ها  آن   کردند و خواب برایمی ها کشف  درون خواب ای بود که 

حتی در  (  97ـ    98:  1369)مختاری  به حقايق واقعی دسترسی يافت.    توانمی درون آن  

های باستانی اين عقيده وجود داشت که خدايان عاملی هستند که  برخی از فرهنگ

پيش خواب برای  را  راستين  پارههای  قلب  بر  آن،  از  رازآگاهی  و  آينده  از بينی  ای 

نهان هاانسان  الهام میی  مبدّل می ها  آن   نمايند وبين  از حقايق  به مخزنی  سازند.  را 

آيين  ( 97:  1376)کزازی   از  که  زرتشتی  آيين  خواب  در  نيز  است  بشری  کهن  های 

و به خداوند بزرگ؛ اهورامزدا تعلق دارد    سازدمیای است که آينده را آشکار  پديده 

يابد و به کشف  و در آن انسان، به يکی شدن با جهان روشنايی و حقيقی دست می 

 ( 97: 1369)مختاری رسد. و شهود می 
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به   با توجه  به    توانمی گفته شد،    آنچه در حقيقت،  استنباط کرد که خواب،  چنين 

های آدمی که به فراموشی سپرده  ها، افکار و آگاهیعنوان يک عنصری معنوی، انديشه 

های ژرف و تودرتوی ناخودآگاه پنهان گرديده است را دوباره بيدار شده و در لايه 

می   کندمی انتقال  به خودآگاه  ناخودآگاه  از  و و  آگاهی  همبستگی  موجبات  دهد و 

های هوشيارانه و خردمندانۀ  های تازه و نگرشنمايد و موقعيّت ناآگاهی را ايجاد می 

گونه با انديشه و دانايی ارتباط و پيوندی  و اين  کندمیجديدی را وارد ذهن انسان  

نيز همين   شاهنامهکه در  ؛ چنان(261ـ    264:  1389)موسوی و خسروی  يابد  نزديک می 

ايفاء   را  فردوسی    کندمینقش  از خوابو  بسياری  اينکه  بر  رؤياهای  علاوه  و  ها 

پندارد، به بهانۀ رؤيا، توجه خوانندگان را به  هشدارگونه را با وحی الهی يکسان می 

افتد و او به  های ظاهری آدم از کار میکه وقتی همۀ حواس  کندمیاين نکته جلب  

نمايد  افتد و بيداری راستين بر او رخ می رود، حواس باطنی انسان به کار می خواب می

می انسان گشوده  برای  پنهانی  عوالم  به جهان غيب و  پلی  آن  و  ياری  به  که  شود 

د رازهای درونی و پنهانی را دريابد و به آگاهی و بينشی نو و تازه نسبت به توانمی

 ( 979ـ  980: 1379)سرّامی امور برسد. 

ها آن   پادشاهی بهها  آن  قباد، کيخسرو و گشتاسب که درخواب شاهانی همچون کی   

ها آن   شود و همچنين خواب پهلوانانی چون پيران، سام و گودرز که درنويد داده می

،  (102ـ    103:  1394)رضايی  شود  ی نيک و فرهمند مژده داده میهاانسان تولّد و حضور  

اهميّت بسيار خواب در روايات  از جمله مواردی هستند که نشان  دهندۀ تقدسّ و 

های مهمی است که در  خوابحماسی ايران است. خواب افراسياب، از جمله نمونه 

خواهی کيخسرو و کشته شدن  افروزی گرسيوز، کشته شدن سياوش و کينآن جنگ

 شود: بينی میافراسياب پيش 
افراسياب   مايه  پر  گفت   چنين 

ديده من  تيره  شب  چون   ام چنان 

مار از  پر  خواب    بيابان  به   ديدم 

خواب   به  نبيند  اين  کسی  هرگز   که 

نشنيده نيز  جوان  و  پير   امز 

عقاب...  پُر  آسمان  گرد  ز  پر   جهان 
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کران بر  زده  من   سراپردۀ 

گرد ز  پُر  برخاستی  باد   يکی 

خون  جوی  يکی  سو  هر  ز   برفتی 

دمان بادِ  چو  ايران  از   سپاهی 

سوار  تاختندی  من  تخت   بَرِ 

نشست جای  ز   برانگيختندی 

   

گندوران ز  سپاهی  گردش،   به 

کرد نگونسار  سر  مرا   درفش 

نگون... گشتی  خيمه  و   سراپرده 

کمان...  و  تير  چه  و  دست  به  نيزه   چه 

نيزهسيه و  صدهزارپوش   وران، 

دست  بسته  همی  تاختندی   مرا 

 ( 249ـ    250:  2ج  1369)فردوسی             

کين    به  را  سيستان  بهمن  که  زمانی  محاصره همچنين  به  اسفنديار،  از  خواهی 

بيند کشاند، زال خوابی می و مردمان آنجا را به تنگنا، قحطی و گرسنگی می  آوردمیدر

 شود، راه رهايی مردم سيستان را دريابد: راهنمايی گرشاسب، موفق میو در آن تحت  
سرش  آمد  اندر  خواب  به   سحرگه 

اوست بالای  خانه  همه  گفتی   تو 

پسر  کای  را  زال  مر  گفت   چنين 

گرشاسب  گرد  توام،   نامنيای 

بلند کاخ  جايست  پيش   درين 

کن  باز  سرش  و  بيل  و   تبرخواه 

خواب  ز  درآمد  دستان،   گرانمايه 

تبر  و  بيل  به  تا  پس   بفرمود 

بگذاشته  چرخ  از  خانه   يکی 

تخته لاژورديکی  سرش  از   ای 

 

برش  کآمد  ديد  را  مرد   يکی 

اوست  جای  سر  به  سر  برين،   سپهر 

مخور چندين  درد  خورش،  بهر   ز 

کشيده خنجر  تو  بهر  سام ز   است 

کمند يازی  شصت  بر  بالاش   به 

کن آغاز  دادن  آن  از  را   سپه 

شتاب...  روانش  گرفته  شادی   ز 

سر  کردند  باز  را  کاخ  آن   مر 

انباشته  گندم  دانۀ  از   پر 

کرد  گرشاسب  کاخ  اين  که   نبشته 

 ( 298: 1370 الخيرابیابن ايرانشاه)          

ديده  نامهبهمنو  شاهنامهدر کتبی همچون   آنچههای سيستانی نيز نظير در داستان    

شد، خواب از جايگاه والايی برخوردار است و به نوعی، پلی برای عالم غيب به  

 ای دارد، برای مثال، در داستان شاهزادگان، و ارزش و اهميّت ويژه  آيدمیحساب  

، کشورشان در خطر است و هر لحظه امکان  شوندمیاز طريق خواب متوجه  ها  آن 

به دست دشمنان وجود دارد، پس با توجه به همين موضوع، با ها  آن   فتح سرزمين
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کرد، از را تهديد میها  آن  رفتند و خطری را که کشورها  آن  لشکری بزرگ به جنگ 

در داستان شاهزادۀ زرنج نيز، شاهزاده در خواب   (147:  5ج  1396)کيخامقدم  بين بردند.  

يابد و پس از آن برای به دست خود، همسر آيندۀ خود و نشانی و مأوای او را می

داستان سعد و سعيد هم، قهرمان    (132)همان:  شود.  آوردن وی، راهی سفر می در 

دهند و به او بيند که راه گذشتن از دريا را به وی آموزش میداستان دو بلبل را می 

شود تا او با توجه به  کنند؛ الهاماتی که باعث مینشانی درخت سحرآميز را بازگو می

)همان:  کار خود را بيابد و او را به سختی مورد مجازات قرار دهد.  ها، همسر خيانت آن 

 ( 121ـ  122

 

 باور به فر ه ايزدی 

کلمۀ فرهّ در لغت به معنای شأن، شکوه، برازندگی، زيبندگی و شکوهنده است و  

مشتقات آن فرّهی، فراهت، فرهمند، فرهومند و فروهيده است که در ادبيّات فارسی  

فرهّ در اصطلاح اوستايی، حقيقتی الهی    (310:  2، ج1347)پورداوود  گردد.  استعمال می

و کيفيّتی معنوی است که چون برای کسی حاصل شود، او را به شکوه، جلال و  

رساند و صاحب قدرت و نبوغ و خرمی و سعادت مرحلۀ تقدسّ و عظمت معنوی می

از دو گونه فرّ سخن رفته است: نخست فرهّ ايرانی که قدرت و    اوستانمايد. در  می

ای است که ايران زمين را همواره در برابر دشمنان العاده شکوه و به ويژه نيروی فوق 

و از پرتو اين فرّه، سرزمين ايرانشهر همواره مستقل و  کندمی و غيرايرانيان نگاهبانی 

ن بود و دشمنان  نعمت، توانمی نيرومند  فرهّ بخشندۀ  اين  بر آن چيره شوند و  ستند 

ديگر فرّه، فرهّ کيانی    (608:  1386)ياحقی  ثروت و ستور و احشام به ايران زمين بود.  

گرديد و بر چهرۀ ايزدان،  بود که موجب پادشاهی و کاميابی سران و بزرگان کشور می

 (  4ـ  5: 1350)ثروتيان  تابيد.پادشاهان، موبدان، پارسايان و پهلوانان می 
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يشت، نيرويی معنوی، قابل ستايش و تقديس و  اين نوع فرهّ که بنابر مندرجات کيان 

آمد، آفرينش را در کمال زيبايی پديد  جزء لايتجزای وجود اهورامزدا به شمار می 

دارد    آوردمی همراه  به  را  بزرگی  و  عظمت  آن  (  608:  1386)ياحقی  و  دارندگان  و 

ناتوان هستند. اين نوع فرهّ در  ها  آن   ند به کارهايی بپردازند که ديگران از انجامتوانمی

قابل  افراد  زيبايی  نيرو و  قيافه، نگاه، قدرت،  کارها،  از  همه جا محسوس است و 

رسد و پشت بر شناسايی است و از طريق تخمه، نژاد و گوهر از پدر به فرزند می 

 (  18: 1350)ثروتيان شود. تابد و منتقل میپشت بر اخلاف وی می

سرچشمۀ فرهّ ايزدی در اساطير ايرانی، به کيومرث و پس از آن به هوشنگ نخستين     

يابد و پس از  رسد و بعدها پشت به پشت به جمشيد انتقال میشهريار پيشدادی می 

فرهّ از وی دور    سرکشی و تکبر او در مقابل خداوند و اسير وساوس اهريمنی شدن،

رسد و پس از قباد نخستين پادشاه کيانی می ای فترت، به کی شود و پس از دوره می

ترين چهرۀ مويّد به تأييد  گردد که درخشانمدت زمانی در چهرۀ کيخسرو نمايان می

ناپذير  شود و به واسطۀ قدرت فرّه، به شخصی شکست الهی و فرهّ ايزدی محسوب می

 ( 133ـ  134: 1369)مرتضوی د افراسياب را از بين ببرد. توانمی د که شومبدّل می 

های کهن و باستانی باور به فرّه ايزدی و نقش آن در حمايت از شاهان که از انديشه 

های سيستانی نيز بازتاب يافته و در چند داستان  ها و افسانه داستان   ايرانيان است در

همانند اميرحمزۀ پهلوان و شاهزاده ابراهيم، به اين باور اشاره شده است. برای مثال  

در داستان شاهزاده ابراهيم، زمانی که قهرمان قصه، برای به کارگيری در لشکر شاهی 

ای که در چهرۀ او نمايان بود،  رود، به علت، جذّابيّت و فرهّ کيانیبه کاخ شاهنشاه می 

شود گيرد و به کار گرفته میالدّين قرار میهای لشکر ملک جلالمورد توجه سرهنگ

شود و مورد اطمينان ملک  وب می سالار لشکر منصو پس از چندی، به عنوان سپه 

شود. بعد از گذشتن ايامی نيز، به واسطۀ افشاگری مادر ابراهيم، مشخص  واقع می

الدين بوده و تابيدن فرهّ کيانی از چهرۀ وی، به خاطر شود، وی نوۀ ملک جلالمی
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ملک   ماجرا،  اين  افشای  از  پس  است.  بوده  سلطنت  خاندان  به  او  بودن  منسوب 

و خود    کندمیالدين، شاهزاده ابراهيم را به عنوان پادشاه سرزمين سرابان معرفی  جلال

 (93ـ    95:  1391نژاد  )شيخسپارد.  اش میگيرد و زمام امور را به نوهاز حکومت کناره می

به خاطر    آنچه بنابر      از جمشيد  فرهّ زمانی که  آمده است،  زامياديشت  فقرات  در 

شود، در قالب مرغی شبيه به باز يا شاهين که در نزد ايرانيان  اش، دور میسبکسری 

نيرومند شمرده می مرغی خوش از وی جدا می يمن و  اين شده است،  گونه  شود و 

)پورداوود رسد  و به شاهان ديگر می   آوردمیموجبات هلاک و نابودی او را فراهم  

های عاميانه  داستان   شود تا اين پرنده درای که باعث می؛ اسطوره(317ـ    319:  2، ج1347

نماد فرهّ ايزدی معرفّی گردد که بر شانۀ هر   بخش وای سلطنت عنوان پرنده نيز، به  

دارد؛ چنان  را  مقام شاهی  بنشيند، شايستگی  که در قصۀ سيستانی سعد و کس که 

يک    کهن، مردمان  رسمی  طبق  شود. در اين داستان،سعيد، اين موضوع مشاهده می

کنند تا به عنوان  یخجسته را رها م  یباز  نشان،يبا مرگ پادشاه سرزم  سرزمين باستانی،

و    رديامورات کشور را بر عهده بگ  ۀو ادار  نديبنش  یپادشاه بعد  ۀ بر شان  یانيفرهّ ک

. از دببخشها  آن   یرا دوباره به جهان مادّ  یشکوه، جلال، قداست و عظمت معنو

نشيند و از اين طريق، سعيد به مقام شاهی و سلطنت  قضا اين باز بر شانۀ سعيد می

 (123ـ  124: 5، ج1396)کيخامقدم يابد. میرسد و به قدرت و ثروت بسياری دست می

يابد. الياس زرگر  در داستان تحفۀ بغداد نيز اين ماجرا به نحوی ديگر، بازتاب می   

اند، پس از ماجراهای بسياری و تحفۀ بغداد که همراه با يکديگر، از شهر زرنج گريخته 

 شوند میافتد، بر اثر حيلۀ شخصی به نام تيمور از همديگر جدا  اتفاق میها  آن  که برای

اش، تحفۀ بغداد بپردازد؛  شود تا شهر به شهر به جستجوی معشوقه و الياس ناچار می

شود تا الياس به شهر دابارتسا وارد شود. به محض وارد شدن  جستجويی که منجر می 

نشيند و بنابر رسمی کهن که الياس به شهر دابارتسا، باز شاهی بر روی شانۀ او می

در آن سرزمين وجود دارد، از سوی سواران شاهی، به عنوان پادشاه آن ناحيه معرفی  
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شود و تا سه مرتبه تکرار شود؛ امری که با مخالفت بسيار مردمان شهر روبرو میمی

د تا همه يقين پيدا کنند که او شايستۀ مقام شاهی است و لياقت تصاحب تاج شومی

 ( 106ـ  107: 1391نژاد )شيخکيانی را دارا است. 

 

 شهر باور به آرمان

شهر است. يونگ، های اصلی تفکّر بشر، باور به آرمان مايه الگوها و بنيکی از کهن

شهر را از نمادهای تماميت و آرزوی بازگشت به بهشت را مرتبط به کشش  آرمان 

؛ فرآيندی که او آن به فرديّت  داند می غريزی خودآگاه به سوی وحدت با ناخودآگاه 

. او داستان بهشت و حضرت آدم را، نمادی از تولّد خودآگاهی يا تولّد کندمیتعبير  

؛  داند میخويشتن و منَِ و درخت ممنوعه يا درخت معرفت را، تصويری از فرديّت  

رسند و نتيجۀ اين فرآيند،  فرديّتی که در آن خودآگاه و ناخودآگاه، به همپوشانی می

احساس کمال و خداگونگی است، احساسی که انسان آن را از دست رفته و مربوط 

و در    کندمیو نسبت به از دست دادنش احساس گناه و غربت    داندمی به زمان ازلی  

دژ، کاخ ورجمکرد، سياوشگرد، کنگ  ( 137:  1395)قائمی    آرزوی بازگشت به آن است.

ياد  ها  آن   شهرهايی هستند که در اساطير ايرانی ازمهر و کاخ آناهيد از جمله آرمان 

 ( 11: 1390)جعفری دهقی  شده است.

شهرهای ايرانی، به ياری اهورامزدا و الطاف او، پيوسته روشنايی وجود در اين آرمان  

آبراهه و  دردارد  و  هستند  خرم  و  سبز  مرغزارها  و  است  جاری  هميشه  ها  آن  ها 

دار، حيواناتی نيکو و گياهانی  هايی بلند و ايوان هايی از ميان نرفتنی، خانه خوردنی

ها جايی برای بيماران و موجودات ناقص بلند و خوشبو وجود دارند. در اين مکان

در و  بیبیها  آن  نيست  بیمرگی،  و  و  پيری  اهريمن  برای  و  دارد  وجود  پتيارگی 

ها، پرهيزکار و مردمان آن (  666ـ    674:  2، ج1385  اوستا)موجودات پليد جايی نيست.  
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ها در اين شهرها بسيار  دار هستند و ياقوت، زر، سيم و ديگر گوهرها و نعمت دين

ها قرار دارند ترين مکان راه ندارد و در بلندترين و مرتفعها  آن  فراوان است و آفتی به

آمده است،    شاهنامهدژ که توصيف آن در  و مانند کنگ   (64ـ    65:  1367  روايت پهلوی)

بهتوانمیهيچ دشمنی ن باغها  آن   د  از  نمايد و سراسر  ها و ها، گلستان ها، کاخ نفوذ 

 (309: 2، ج1369)فردوسی اند. های بسيار تشکيل شدهشکارگاه 

مردمان      و  داشت  وجود  مردان  و  زنان  زيباترين  نطفۀ  آرمانی،  شهرهای  اين  در 

شدند و شهرها، غرق در  يافت نمیها  آن   گوژپشت، خميده قامت، پيس و ديوانه در

کردند بار غروب مینور و روشنايی بودند و خورشيد، ماه و ستارگان تنها سالی يک

علاوه   (48و    54  :1371. )اصيل  انداز بودطنينها  آن   و سرود و نيايش مذهبی در فضای

شد؛  ها عمدتاً به وسيلۀ پادشاهان و فرمانروايان بزرگ و پاک بنا میشهر بر اين، آرمان 

دژ که به دست جمشيد و کيخسرو ايجاد شده بود؛ ولی در مانند ورجمکرد و کنگ

گرديد؛  شهرها به پهلوانان اساطيری منسوب می برخی از متون نيز ساخت اين آرمان 

، به دست گرشاسب بنا  برزونامهو  نامهگرشاسب همچون شهر زرّين که بنابر روايت 

 ( 140: 1395)قائمی  گرديد.

هايی از اين شهرهای  های سيستانی نيز، تحت تأثير متون باستانی، نمونه در داستان    

را   اين    توانمیآرمانی  جمله  از  زرنج،  و  بُست  سابور،  شهرهای  کرد؛  مشاهده 

اداره میآرمان  شدند. شهرهايی  شهرها هستند که زير نظر پادشاهان عادل و دادگر 

با آس  و زيبا،  باشکوه  نيزارهای  انگور،  باغات سرسبز  فلک کشيده،  به  بادهای سر 

با  کاخ  آنجا  مردم در  و  داشتند  قرار  هامون  درياچۀ  کنارۀ  در  که  بزرگ  و  ها عظيم 

کردند و هيچ گونه ظلم و ستمی در آرامش و آسايش و خوبی و خوشی زندگی می

شد. کرانشان چون کاشغر و ميانشان چون فرخار  آنجا وجود نداشت و برتابيده نمی

می  پيراسته  و  آراسته  را  آنجا  دهقانان  و  باغبانان  و  کنگ بود  يادآور  و  و داشتند  دژ 

 ورجمکرد بودند. 
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برای نمونه در داستان برادر قهرمان، پادشاه سرزمين هندوسيت که فردی نامی، مقتدر  

شهر بزرگ و زيبا را در کنار  و عادل بود، با بنا کردن شهر سابور، توانست يک آرمان 

دريايی وسيع پديد آورد و با ايجاد کاخی عظيم و بلند در مجاورت آن، بر تمام دريا،  

باغات و نيزارهای اطرافش تسلط يابد و سرزمينی خرّم و ايمن برای مردمانش پديد  

در توصيف شهر بسُت نيز    توانمی ؛ امری که نمونۀ آن را  (46:  1391نژاد  )شيخبياورد  

های که در داستان شهزادۀ بُست آمده است، بُست دارای باغ  آنچهملاحظه کرد. بنابر 

کرد که کهتر و مهتر بدو های پيراسته بود و اميری در آن پادشاهی میآراسته و کاخ 

نمی را  او  دل  هوای  جز  مردم  بودند.  کشوری شاد  مردم،  دل  جز  او  و  جستند 

ها بيرون شهر، کينه از دل شناخت که شايستۀ حکمرانی بر آن باشد. در اين آرماننمی

کاشتند و و کشور به محبّت و مهر، افسون شده بود. باغبانان به ياد پادشاه گل می 

کردند. او بهشتی پديد آورده بود که جای آرام و کام بود و  دهقانان بدو نيايش می

دشمنی وجود نداشت که در شهر، بخل و حسد بورزد و هيچ فقيری در آنجا يافت 

 ( 255: 2011ی )سيستانشد. نمی

 

 اعتقاد به تقد س استخوان مردگان 

های داستان   اعتقاد به قداست استخوان مردگان از جمله ديگر باورهايی است که در 

آوری و ضمن های شخص مرده، جمعسيستانی وجود دارد و بر طبق آن استخوان 

قرار گرفتن در کدو و مهر و موم کردن آن، در تنور مورد نگهداری و تقديس قرار 

های زرتشتی تأثير  امری که احتمالاً از سنت   (35ـ    36:  4، ج1396)کيخامقدم    ؛گيردمی

  در آيين مزديسنا آمده است،   آنچهگرفته و براساس آن شکل گرفته است. درواقع بنابر  

دانند؛ زيرا مرگ  میها  آن  زرتشتيان جسد مردگان را جايگاه ديوان و آلوده به پليدی 
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ای دانند، چنين آلودگی شمارند و به همين خاطر جايز نمیرا پيروزی اهريمن بر می

در بطن زمين؛ يعنی مادر همۀ زندگان و يا در ميان آتش که فرزند اهورامزدا است،  

را آلوده سازد. به همين خاطر زرتشتيان مردگان خويش را در دخمه  ها  آن   قرار گيرد و

دهند. بالای دخمه کاملاً باز است و در وسط دخمه چاه بزرگ و عميقی به قرار می

ها زمانی که گوشت تن مرده فرو  کش دان وجود دارد که مرده نام ستودان يا استخوان 

  ( 132:  1382)رضايی  دهند.  های مردگان را در آن ستودان قرار میريزد، استخوان می

آورند و در  ها را از دخمه بيرون میها يا اسکلت سپس بعد از زمان معينی، استخوان 

دهند بارد، قرار می جايی که از دسترس حيوانات محفوظ است و باران و آفتاب نمی 

استخوان  بازماندگان،  استطاعت  يا  مقام  و  مردگان  شأن  بنابر  آنجا،  در  در  و  را  ها 

برج هايی گرانپوشش  بر  به تکريمهای کوچکی میبها،  پردازند و  میها  آن  نهند و 

 (  689ـ   690: 1370)رضی دارند. ها آن  برخورد مناسبی با

مردگان    استخوان  با  زرتشتيان  برخورد  نوع  اين  ترس  برخی  از  ناشی  را،  شان 

اند و آن را اين گونه تفسير  توسط ديوان و شياطين دانسته ها  آن   هایتصاحب استخوان 

بنابر دوگانه کرده اهورامزدا و در سيطرۀ اند:  قلمرو  گرايی در دين زرتشتی، آسمان 

اوست، اما جهان زير زمين که تيره و تاريک است، به اهريمن تعلق دارد؛ لذا با عنايت 

باور، در صورتی که استخوان  اين  های شخص زرتشتی در زمين دفن شود؛ در  به 

واقع کالبد محترم او در اختيار ديوان و شياطين گذاشته شده است، در حالی که زمانی 

اهورامزدا محافظت خواهد شد و  نگهداری شود، توسط  يا خمره  که در دخمه و 

)راشدمحصل و خسروی هايش از گزند و دستبرد ديوان، در امان خواهد ماند.  استخوان 

   (94ـ   95: 1388جاويد 
آيند نيز مردگان خويش و البته سکاها که از باشندگان کهن سيستان به حساب می    

کردند و در حفظ و نگهداری مقابر  را بسيار تکريم می ها  آن   هایقبور و استخوان 

که هرودوت در تاريخ خود، به اين  درگذشتگان خويش، بسيار حساس بودند؛ چنان 
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و در خلال شرح جنگ بين سکاها و لشکريان داريوش، پيام    کندمی قداست اشاره  

نقل   را  داريوش  به  از   کند میفرمانروای سکاها  را  داريوش  پادشاه،  اين  آن  که در 

که در صورتی که    کندمیدارد و او را تهديد  آسيب زدن به مقابر سکايی بر حذر می

کوچکترين آسيبی به مقابر بزند، با حمله سرسختانۀ سکاها به لشکريان ايران مواجه  

شد.   می   (503:  1، ج1389)هرودوت  خواهد  نظر  به  که حساسيت سکاها  چنين  رسد 

شان، نشان از نوعی پرستش ارواح گذشتگان در ميان آنان  نسبت به گورهای نياکان 

ها و  در واقع سکاها به جای پرستشگاه  (97:  1388)راشدمحصل و خسروی جاويد  باشد.  

گذاشتند و در اين امر به  های خود، به گورهای مردگانشان احترام فراوان میيارتگاهز

چينيان شباهت داشتند که حاضر بودند، جانشان را برای حفظ اين گورها نثار کنند.  
 (  82: 1370)رايس 

های جنوب روسيه شناسی، سکاها که در مناطق آلتايی و استپ بنابر شواهد باستان    

کردند، برای دفن مردگان خود از چندين روش؛ مانند رها کردن مردگان زندگی می

در طبيعت و در دسترس قرار دادن کالبد ايشان در نزد حيوانات وحشی، قرار دادن  

کردند که  استفاده می ها  آن   جنازه در بالای درختان جنگلی و موميايی کردن و دفن

معتقد بودند  ها  آن   ماند.های مذکور، استخوان پاک مردگان سالم میدر همۀ اين روش

تا هنگامی که جسد، گوشت و رگ و پی دارد، موجب هراس در ميان زندگان است 

می لمس  غيرقابل  آن و  بماند،  باقی  اسکلت  تنها يک  او  از  که  زمانی  اما  گاه باشد؛ 

نيای مقدسّ و قابل   توانمی آن را لمس و دفن کرد و در اين حالت مرده به يک 

 ( 92و  96: 1388)راشد محصل و خسروی جاويد احترام و تکريم مبدّل شده است. 

به احتمال زياد تأثير باورهای زرتشتی و از سوی ديگر سکايی باعث شده است تا   

گونه استخوان مردگان مورد تقدسّ قرار گيرد و هايی نظير کلکه کدو، اين داستان   در

 احترام گزارده شود.  ها آن  به
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 بی تندوری باور به بی

که   ديگری  باورهای  جمله  بی داستان   دراز  به  باور  دارد،  وجود  سيستانی  بی های 

بی  دهند، کلمۀ بی تندوری يا تنوری است. در سيستان بالاترين لقبی که به زنان می 

های بزرگان قوم و مادربزرگان  ها در مورد زنان والامقام، سيد، خانم است. سيستانی 

 و برای   (130ـ   131:  1386)سندگل و سرابندی  کنند  بی استفاده میسفيد از کلمۀ بیگيس 

نمايند. از جملۀ ای قائل هستند و آنان را بسيار تکريم میحرمت و احترام ويژهها  آن 

بی  اين زنان که در باورهای مردم سيستان از شأن و منزلت بالايی برخوردار است، بی

و   گرما  او  واسطۀ  به  اجاق  و  تنور  آتش  سيستانيان،  اعتقاد  بنابر  که  است  تندوری 

بی صورت حرارت دارد و پخت و پز در منزل و وجود برکت در آن، به واسطۀ اين بی

بی تندوری حرمتی به بی گيرد و توهين به آتش و خوار شماردن آن، به نوعی بیمی

 ( 19: 1370الذاکرين و رئيس  138: 1، ج1392)عمرانی است. 

تندوری حتی حاجت بی    مردمان بی  و  است  بوده  نيز  بيماران  بخش و شفادهندۀ 

بی اختصاص داده بودند. در واقع زنان نيازمند و صاحب  نذوراتی را نيز برای اين بی 

حاجت قديمی سيستان، به خصوص هنگام درخواست شفای بيمارانشان، طنابی به  

چرخيدند و چنين  آويختند و بعد با التماس و التجا به دور تنور خاموش میگردن می

بی تندوری حاجت مرا روا کن. گاهی نيز ضمن التماس و دعا  کردند که يا بی دعا می 

تنور را جارو می برآو اطراف  آنان  شد،  رده میزدند و هنگامی که آرزو و خواستۀ 

می نان  تنور  همان  يا  داخل  و  مستمندان  و  فقيران  بين  خيرات  شکل  به  و  پختند 

 ( 21)همان: کردند. ايگان تقسيم می همس

گاه آن دارای تنور زيارت  14گاه سيستان،  زيارت  37علاوه بر اين موارد، از ميان     

بی دوست، دوازده امام  گاه بیبه زيارت   توانمی ها  گاهاست که از جملۀ اين زيارت 

واصلان و شاه اسماعيل اشاره کرد. خراب کردن اين تنورها به علّت مرتبط کردن با  

بی تندوری، گناهی بزرگ است و اصلاً جايز نيست و در صورت ضرورت، قبل  بی
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از تخريب، بايد خون مرغ يا خروسی به عنوان قربانی در پای آن ريخته شود تا اين  

بی  بخشش  و  عفو  مورد  بزرگ،  گيرد.  خطای  قرار  تندوری  و  بی  فرخنده  )شهرکی 

 ( 70: 1397حاجی موسوی
بخشی آن و همچنين ارتباط آن با آتش، تنور و بی تندوری و قداست و حاجت بی   

هستيا  به  را  او  نوعی  به  خانه،  تابيتی  1اجاق  تابيتی  سازدمیشبيه    2يا  يا  هستيا   .

و    (503:  1، ج1389)هرودوت  شد  محسوب میها  آن   خداوندگار بزرگ سکاها و ملکۀ

آمد و بر طبق اساطير، خدايان و  النوع آتشگاه يا اجاق خانه به شمار می الهه يا ربّ 

های خود را مرهون وجود او بودند و طواف اعضای جديد خانواده  ضيافت   هاانسان 

و آتشگاه   (44:  1376)هميلتون  گرفت  به دور آتشگاه يا اجاق، به احترام او صورت می 

رفت، مرکز مذهبی و قبلۀ حاجات هر خانه يا اجاق خانگی که مقرّ هستيا به شمار می

 ( 421: 1393)گريمال و منزلی بود. 

دادند و تنها  بزرگترين مراسم دينی خود را دربارۀ اين الهه انجام میسکاهای باستانی  

شود که در مراسمی مانند سوگند خوردن افراد  ديده میها  آن  همين الهه در آثار هنری

جويد. هستيا يا تابيتی علاوه بر اينکه نماد يا تدفين رؤسای بزرگ قبايل شرکت می

بين نيز در  باروری و برکت  بود، مظهر  بين سکاها  به شمار  ها  آن  مادرسالاری در 

 (  81: 1370)رايس دانستند. رفت و سکاها او را نگهبان سياسی خود می می

بی تندوری و تقدسّ ويژۀ آن در بين سيستانيان، تحت تأثير باورهای  احتمالاً بی   

بی  بی کهن سکايی در مورد هستيا قرار گرفته است و خاطرۀ اين ايزدبانو، به شکل  

های داستان   تندوری در ناخودآگاه جمعی سيستانيان ثبت و ضبط گشته و در برخی

آن  است،  عاميانۀ  يافته  بازتاب  نيفه،  به  مسکه  کلاه،  به  مرغ  تخم  داستان  مانند  ها؛ 

داستانی که در آن پيرزن با اين تصورّ که پيرمرد به ديگدان توهين کرده است، او را  

خواند و اميدوار است، خداوندگار و صاحب دهد و روسياه می مورد اهانت قرار می 
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بی تندوری مقدّس، وی را شرمسار و حقير بنمايد و دان و تنور؛ يعنی بیاصلی ديگ 

به سزای عمل زشتش برساند تا ديگر به خود اين جسارت را ندهد که به محضر  

 ( 138: 1، ج1392)عمرانی احترامی قرار دهد. بی توهين روا بدارد و او را مورد بیبی

های ديگری که در سيستان بسيار مورد احترام است و  بیاز بی:  بی نوروزباور به بی

بی نوروز های سيستانی نيز باور به آن نمود پيدا کرده است، اعتقاد به بیداستان   در

افَروز،  بی گلبی نوروز يا بیها و باورهای کهن مردمان سيستان، بی است. بنابر افسانه 

و سرسبزی و    کندمیبانويی است که با آمدن خود، رخوت و سستی را از زمين دور  

بخشد.  گرداند و برکت و رزق و روزی را به مردمان مینشاط را دوباره به آن باز می 

رسد و جهان  بی، نويدبخش بهار است و فصل زمستان با حضور او به پايان می بی

نامند و در  می  1وز علفه شود. سيستانيان يک روز قبل از نوروز را ردوباره جوان می 

هايشان  به واسطۀ اين روز، خانه ها  آن   پردازند.بی نوروز میداشت بی امیاين روز به گر 

ها را پزند، سياهیپوشند، نان و کلوچۀ تازه میکنند، لباس نو میرا تميز و پاکيزه می

بی در روز علفه، با بندند. بیمیهايشان حنا  سازند و بر دست از خانۀ خود دور می

با پيکری تميز و    آيدمیرود و فردا وقتی  اش میخاموش شدن آخرين تنور، به خانه 

های عيد و روزهای قبل از آن  دهد. وقتی در شب آراسته، به ابر دستور باريدن می

نم يک  حتی  ببارد،  میباران  بینم،  میگويند  را  سرش  نوروز  و    شويد.بی  )سندگل 

 (  99: 1386سرابندی 
های نوروزی را محتملاً از هزارۀ سوم پيش از ميلاد و تحت  بهار، ريشۀ اين افسانه    

.  داندمی،  آيدمیو دُموزی که بعدها به صورت ايشتر و تموز در  2تأثير ماجرای اينانا 

دانستند  سومريان اينانا را الهۀ آب، حامی زندگی و مظهر باروری می  (340:  1376)بهار  

و بر اين باور بودند که تلاش او برای يافتن محبوبش دموزی در زير زمين و سپس  

باشد؛ يافتن و پيوند با آن، با گردش ساليانۀ فصول و زايش دوبارۀ زندگی مرتبط می
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به همين دليل هر سال در هنگام فرارسيدن بهار، سالگرد ازدواج اينانا و دموزی را  

پيوندی  (158: 1384)فضايلی  ؛پرداختندگرفتند و به پاسداشت پيوند آنان می جشن می

محصولات  ثمردهی  و  باروری  و  طبيعت  دوبارۀ  سرزندگی  و  رويش  با  توأم  که 

سارها است. روشن است که مبنای اين  ها و چشمهکشاورزی و جاری شدن رودخانه 

جوی پاسخ يا توجيهی برای مرگ گياهان در زمستان و تولّد دوبارۀ واسطوره، جست 

تبيين   مقدسّ  ازدواجی  کمک  به  که  توجيهی  يا  پاسخ  است،  بهار  فصل  در  انسان 

 د. شومی

در واقع، اينانا بانو يا نيرويی آسمانی است که به عنوان الهۀ باروری از بالا به زير     

و با سفر به قعر زمين و جهان مردگان، دموزی يا ايزد گياهی را به عالم زندگان   آيدمی

(  78ـ    79:  1389)خجسته و جليليان  نمايد.  گرداند و چرخۀ حيات نباتی را کامل میبازمی

هايی همچون اوزيريس و اين اسطورۀ سومری بعدها در ملل ديگر به شکل اسطوره 

بی  و در سيستان نيز خود را در قالب بی  کندمیو سياوش نمود پيدا    1ايزيس، پرسفونه 

 دهد. نوروز نشان می

بی نوروز علاوه بر مرتبط بودن با زمين نکتۀ جالب توجه در اينجا، اين است که بی  

آور را نيز  و رويش مجدّد گياهان و نباتات، با آب نيز در ارتباط است و ابرهای باران 

تحت سيطرۀ خود دارد که اين امر نيز، هر چه بيشتر او را با اينانا يا ايشتار مرتبط  

دهد های زنانی خبر می . اکتشافات باستانی در شهر سوخته، از وجود پيکرهسازدمی

هايی برجسته دارند و يا بر  زنان يا در حالت باروری قرار دارند يا سينه ها  آن   که در

های جوزپه توچی،  کنند که وجود اين امر بنابر گفتههای آب حمل میسر خود کوزه

دهندۀ اعتقاد مردمان اين نواحی به يک ايزدبانوی آب است که با توجه به جامعۀ  نشان 

چندمليتی شهر سوخته و مناطق اطراف آن و همچنين داد و ستد و تجارت بسيار با  

 
1. Persephone 



 ۱۳۷/ ...موجود در یرياساط یباورها   ليو تحل یواکاوـــــ ـــــــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

النهرين، يادآور باورهای سومری در مورد اينانا است و احتمالاً تحت تأثير اعتقاد  بين

  (29ـ  30: 1386)سيدسجادی به اين ايزدبانو ايجاد شده است. 

سالارانه  نوروز حاکی از تسلط باورهای کهن نظام زن بی  ها، وجود بیعلاوه بر اين    

  آيد میدر منطقۀ سيستان است که براساس آن زن اصل و اساس تداوم حيات به شمار  

  و عنصر زندگی بر پايۀ آن دوام و قوام يافته است.

 

 نتیجه

دهد های سيستانی نشان میها و افسانه واکاوی و تحليل باورهای اساطيری در داستان 

های بومی و که اعتقادات اساطيری و کهن، نقش مهم و بارزی در بسياری از قصه 

محلیّ سيستانی دارند و به علت رسوخ در ذهن و روان مردمان ناحيۀ سيستان، به  

و طرحواره الگو  تعداد بیصورت  اساس  و  محور  کهن،  افسانه ای  از  و شماری  ها 

های داستانی بر اند و اساساً نوع برخورد و تعامل شخصيّت ها را شکل دادهداستان 

های صورت طبق اين باورهای کهن، انسجام يافته و تنظيم شده است. براساس بررسی 

شد که  بامورد می   101های سيستانی،  ها و افسانه گزفته، مجموع اين باورها در داستان 

داستان    71بيشترين بسامد، در ارتباط با باور به ثنويّت و تقابل ستيزها است که در  

وجود دارد و بعد از آن باورهايی؛ همچون تقدسّ و قداست خواب و رؤيا، باور به  

های بعدی از لحاظ جايگاه در رتبه  4و    4،  8شهر با بسامد  فرهّ ايزدی و باور به آرمان 

تنها ها  آن  قرار دارند. بقيۀ باورها، مجموعه اعتقاداتی منفرد و يکتا هستند که برخی از

بی تندوری يا  ؛ مثل باور به بیشوندمی های سيستانی مشاهده  داستان   ها ودر افسانه 

 .  شوندمی بديل نيز شمرده بی نوروز که در نوع خود بیبی

دهد که فرهنگ ايران باستان  های سيستانی نشان می تحليل کلی اين باورها در قصّه  

قالب  در  را  تأثير خود  توانسته  بسيار،  اعصار  با وجود گذشت  زرتشتی،  ديانت    و 
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ايران حفظ  شناسی و جهان های بومی و محلّی، بر هستیداستان  بينی مردمان شرق 

ها و همچنين داستان   های خير و شرّ درهای شخصيت کند و خود را در قالب تقابل

شهر نشان دهد؛  باور به تقدسّ خواب و استخوان مردگان، باور به فرهّ ايزدی و آرمان 

روايت  اين  در  مختلف  انحای  به  که  و  باورهايی  يافته  ظهور  و  بروز  فرصت  ها، 

های ژرف ناخودآگاهِ سيستانيان به نمايش های غريزی خودآگاه را به سمت لايه کشش 

های بیگذارد. از سوی ديگر بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اعتقاد به بیمی

به  ميان سکاهاست.  در  مادرسالاری  فرهنگ  يادآور  نوعی  به  سيستان،  در  مختلف 

بی دوست و  شنبه و بی بی سه بی نوروز، بیبی تندوری، بی احتمال زياد، باور به بی 

ها، تحت تأثير باورهای کهن سکايی شکل گرفته  تقدسّ ويژۀ آنان در بين سيستانی 

آن خاطرۀ  که  است  سکايی  ايزدبانوان  از  نمودی  در  و  شمايل  و  شکل  اين  با  ها، 

 ناخودآگاه جمعی سيستانيان ثبت و ضبط گشته است.

اساطيری در قصه  اعتقادات  باورها و  از  بسامد هر يک  ميزان  های در جدول زير 

 سيستانی ذکر شده است:
 یستانیس ی هادر قصه یریبسامد باورها و اعتقادات اساط: 1جدول شماره 

 بسامد  نام باور رديف

 71 باور به ثنويتّ و ستيز ناسازها  1

 8 قداست خواب و رؤياباور به تقدّس و  2

 4 باور به فرّه ايزدی  3

 4 شهر باور به آرمان 4

 1 اعتقاد به تقدّس استخوان مردگان  5

 1 بی تندوری باور به بی 6

 1 بی نوروز باور به بی 7
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Mythological beliefs are enduring perspectives that have played a significant 

role throughout human history, shaping customs and traditions that influence 

how modern individuals interact and form relationships. These beliefs hold 

great anthropological importance and have influenced various sociological, 

artistic, and literary domains, leaving traces in diverse human phenomena. 

Central to these beliefs are indigenous and regional legends and stories, closely 

tied to traditional myths, demanding serious consideration. This study delves 

into the exploration of mythological convictions within Sistani's narratives and 

legends, employing a descriptive-analytical approach. The findings reveal 

prominent beliefs such as the concept of duality and conflicting forces, the 

reverence for sleep and dreams, divine royal glory (farre izadi), the belief in 

Utopia, and the sanctity of the deceased's remains within Sistani's tales and 

legends. These beliefs underscore the deep-rooted connection of the Sistani 

people with the ancient cultures of Iran and Scythia. 
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